
بررسي فعاليتهاي مطبوعاتي و روزنامه نگاري 
  ∗سيد جمال الدين اسدآبادي

 صلاح عبدی
 

   :چکيده
 سيد جمال الدين   – بقول شيخ محمد عبده      – حكيم آامل   

اسد آبادي معرف به افغاني يكي از معجـزات پروردگـار           
او با درك اين نكته آه روزنامـه        . در عصر معاصر بود     

 و حكمت از آن جـاري اسـت و          و نشريات زبان عقلاي مردم    
هوی و هوس برآن غالب نيست و بايد به ملتها خط بدهـد             
نه آنكه خط بگيرد، خود را مجهز به اسلحة قلم آـرد تـا              
علاوه بر اسلحة گفتار بتواند پيـام و رسـالتش را بـه             

 .جهان اسلام برساند
" و" العـروة الـوثقی     "    خود شخصا دو روزنامـة      

اولي صبغة ضد اسـتعماري     . تشر نمود را من " ضياء الخافقين   
و روزنامه هايي آـه     . و ديگري صبغة ضد استبدادي داشت     

با اشاره و تاثير سيد جمـال الـدين منتـشر شـد عبـارت               
اديب اسحاق آه خـود     " التجارة" و  " مصر  : " بودند از 

روزنامـة  . سيد و شيخ محمد عبده درآن مقـالاتي داشـتند         
 آه هـدف از آن نقـد        يعقوب صنوع  " هابو نضار " فكاهي  

" روزنامـة   . سياستهاي نابخردانـة خـديو اسماعيـل بـود        
شيخ علي يوسف در مصر آه هدف ضد اسـتعماري و           " المؤيد  

التنكيـت و   " روزنامـه هـاي     . بدنبال اتحاد مسلمين بود   
عبـداالله نـديم    " الاسـتاذ   " و  " الطـائف   " و  " التبكيت  

 و  خطيبِ انقـلاب عرابـي پاشـا آـه هـدف ضـد اسـتعماري              
 .استبدادي داشت 

   ثمرات اين روزنامـه هـا آن بـود آـه بـه مـردم               
بياموزد چگونه سرنوشـت خـود را بدسـت گيرنـد و چطـور              
آزادي گم شده و آرامت از دست رفته يشان را از حكـام             

همچـنين  . مستبد و اشغالگران استعمارگر بـاز پـس گيرنـد         
ه جولانگاهي براي ادبيات متعالي و دعوتهاي اصلاح گرايان ـ       

در آورد و مي خواست سبب اتحاد مسلمانان در اقصي نقاط           
آموخت آه ظالم و مظلوم بيكسان محكومند؛ ظالم        . جهان شود 

بخاطر اينكه ظلم مي آند و مظلوم بخاطر اينكه قبول ظلم           
 .مي نمايد و ماية جسارت ظالم مي گردد

از ديگر ثمرات آن از لحاظ سياسي؛ وقوع انقـلاب احمـد            
 ١٩١٩سپس اولين تظـاهرات گـستردة مردمـي         عرابي پاشا و    

 .مصر عليه استعمارگران بريتانيا بود
از لحاظ فرهنگي؛ رواج اسلوب ساده نويسي و همه فهـم           

 .و دوري از اسلوب سجع پردازانه وتقليد بود

                                                 
  صلاح الدين عبدي استاديار دانشگاه بوعلي سيناي همدان ∗
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 خودسـيد   –اين مقاله سعي برآن دارد آه نشرياتي آه       
 منتـشر شـد، ثمـرات و اهـداف آن را            –يا با اشارة وي     

سي و خاطر نشان نمايـد آـه چـرا سـيد بـر انتـشار                برر
 روزنامه اصرار مي ورزيد؟

 
 – استعمار   – نشريات   –سيد جمال الدين    : آليد واژه   

 .   اتحاد مسلمانان–استبداد 
 
 
 
 

 :مقدمه
جهان اسلام در چهار قرن اوليه به درجـه بـالايي از            
علم و تمدن و اخلاق رسيده بود تا جايي آه سرور جهان و             

خوي ومنش مسلمين در جنگ و      . قدرت آن بشمار مي رفت      ابر
علاوه بر اخلاق ، صـاحب      . صلح بسيار والا و ارزشمند بود       

علم وتمدن درخشاني بودندآه در اثر ارتبـاط بـا ديگـر            
ملتها بدست آمده و توانسته بودند علوم و تمدن هنـد و            
ايران و يونان و روم رادر علم وتمدن اسلامي حل نماينـد            

. هاي وسيع وروبه جلو براي مـسلمانان بگـشايند          و افق 
شهرهايي مانند بغداد و جنديشاپور و دمشق و قـاهره و           
قيروان و قرطبه آماجگاه تشنگان علم و دانش بود و خود           

اين پيشرفت و تمـدن درخـشان       . را از آن سيراب مي نمودند     
بواسطة آزادي عقيده و آزادي گفتار و عمل بدست آمـده           

 اديان غير اسلامي از مسيحيان و يهوديـان         بود حتي اصحاب  
و زرتشتيان نيز آه در سايه سار اسلام بوده بهـره منـد             

 .از اين تمدن و رفاه و آسايش بودند
 آه عادت به قتـل    -ولي با ورود قبايل آوچ نشين ترك        

و آشتار بيرحمانه داشتند و با وجود مسلمان شدن ولي نور           
 آم نشانه هاي ضـعف       آم -ايمان به قلبشان نتابيده بود      

بعـد ازايـن    . و بيماري در پيكرة اين امت آشكار شـد          
 هلاآـو   –چنگيز خان   ( مصيبت، در قرن هفتم هجري مغولها       

جهان اسلام را در نورديدنـد و هدفـشان         )  تيمور لنگ    –
تنها خرابي و نابودي تمدن اسلامي بود و تا حـدودي بـه             

  . دست پيدا آردند– با خرابي بغداد –اين مهم 
بعد از اينها نوبت به فاجعه صـليبيها مـي رسـد ؛             
صليبياني آه هدفشان غارت و چپاول جهان اسـلام بـود و            
ساليان زيادي اين زد و خورد طـول آـشيد و مـسلمانان             
تمام هم و غم و ثروت و مهارت و توانايي خـود را صـرف               

 .دفع اين فاجعه نمودند
الم و پس از دفع حملة صليبيها ، چنگ اندازي حكام ظ ـ         

بيرحم عثماني بر جهان اسلام آغاز شد آه پنج قرن بطـول            
سياهي و ظلم و جهل و فقر و بينوايي و بدبختي           . انجاميد  

گريبانگير مردم شد ؛ سخنان جهانگردان خارجي آه گـذري          
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روستائيان و شهرنشينان هيچگونه حق دخالتي در امور        
سياسي و اجتماعي و حـتي سرنوشـت خـود نداشـتند بلكـه              

ام عثماني شده وتنـها     تبديل به غلامان حلقه به گوش حك      
رابطة مردم با حكومت در مالياتهايي بود آـه برايـشان           
مكلف شده و مردم بايد از دسترنج و عرق جبينشان تـامين            

سياست نوعي نزاع مستمر بين امـراء بـود و          . مي آردند   
هر اميري براي بقاي خود حزب و ارتشي دست و پـا آـرده              

زي و قتـل و     وهر آسي در فكر نيرنگ و تو طئه و برانـدا          
آشتار بود تا جائيكه اسم حكومت و والي و گزمـه وحـشت             

 . آور و مخوف وهمزاد ظلم و جور بود 
عجيب تر از همه خو آردن مسلمانان به اين وضع يعـني           
فساد حكومت و استبداد حكام و هرج و مرج بين امـراء و             

اين امر باعث شده بود آه      . تن دادن به قضا وقدر بود       
 برود و شعائر اسلامي حالت ظاهري به خود         روح دين ازبين  

 .بگيرد و خرافات و جادو و جنبل حكمفرما شود
با پا گذاشتن غربيها به جهان اسلام و غارت و چپاول          
ثروت و منابع اين آشورها ،مردم به همت و فضل مـصلحان            
از خواب سنگينشان بيدار شدند و متوجه شدند آـه آنهـا            

در راس ايـن    . گيرنـد   خود بايـد سرنوشتـشان را بدسـت         
مصلحان سيد جمال الدين اسد آبادي معـروف بـه افغـاني            
بود وي به خوبي رسـالت و تبعـات آن از جملـه جهـاد و                

ــود  ــختيهايش را درك نم ــشقات و س ــستة . م ــود را واب خ
 و  – و بهمين دليل نيز بود آه ازدواج ننمـود           -خانواده  

 براي افكـار و مـرام ومبـادي       .بردة مال و ثروت نكرد      
اصلاح طلبا نه اش زندگي مي آرد؛ يك وعده در روز غـذا             
مي خورد هر لحظه ، خود را براي مرگ و تبعيد آماده مي             

لباسهايش همانهايي بود آه بـرتنش بـود آتابهـايش          . ديد  
مشغلة فكريش همـين انديـشه      .  اش قرار داشت     -درون سينه 

بذر هـاي اصـلاح را در       . ها و مبادي اصلاح طلبانه بود       
ن و ترآيه و هند و مصرروسيه پاشيد آـه تنـها در             ايرا

وي .ايران و مخصوصا مـصر در دوران حيـاتش ببـار نشـست            
 با استفاده از علوم غربـي و        -همانند دريا نوردي ماهر   

 در هنگاميكه آشتي مـسلمانان      –تلفيق آن با تمدن اسلامي      
در تلاطم امواج درياها سرگردان بود توانـست در زمـان           
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 سيد جمال الدين   – بگفتة شيخ محمد عبده      –حكيم آامل   
. يكي از آيات و معجزات پروردگار درعصر معاصـر بـود            

وي با درك اين نكته آه روزنامه و نشريات زبان عقـلاي            
اري است و هوي وهوس بـرآن غالـب         مردم و حكمت از آن ج     

نيست و بايد به ملتها خط بدهد نه آنكـه خـط بگـيرد ،               
خود را مجهز به اسلحة قلم نمـود تـا عـلاوه بـر اسـلحة                

بتواند پيام و رسالتش را به جهان       ) سخنراني  ( گفتار  
  به صورت منطقي و پخته برساند        - مردم و حكام     –اسلام  

شرق يمـوت حيـا و يحيـا        الاديب في ال ـ  « و بفرمودة خودش    .
 در اينجا ابتدا به بررسي روزنامـه هـايي مـي            ١»ميتا

پردازيم آه به تشويق و تاثير سيد توسط شاگردانش منتشر          
شد سپس به بررسي روزنامه و نشرياتي مـي پـردازيم آـه             

 . مستقيما توسط خود سيد منتشر شده است 
بخش اول روزنامه و نشرياتي آه بـه تـشويق و تـاثير             

 :نتشر شد ه اندسيد م
بهترين و شكوفاترين دوران سيد ، هشت سالي بود آه در          

.  طـول آـشيد      ١٨٧٩تـا   ١٨٧١مصر اقامت داشت و از سال       
وبذرهايي آه در اين سرزمين آاشت برعكس ترآيه وايـران          

اين هشت سال اقامـت     )۶٢امين ، بي تا، ص    .( به ثمر نشست    
مصادف بـود بـا اشـغال مـصر از سـوي انگلـيس بـدليل                

 اسماعيـل آـه خـود را زيـر          ٢سياستهاي نابخردانة خديوي  
ديون سنگين خارجي برد و استعمارگران خـارجي بـه ايـن            
بهانه به خود اجازة دخالـت در آـشور را دادنـد و بـر               
ــي    ــد و دو وزيريك ــگ انداختن ــابع آن چن ــصادر و من م
انگليسي و ديگري فرانسوي به نوبار باشاي مزدور معرفي         

همة اين اتفاقـات در زمـان       ) ١۴۵،ص١٩٧۵قدورة  .( نمودند
اقامت سيد در مـصر رخ داد بهمـين دليـل ايـشان تـصميم               
گرفتند شفاف سازي در مورد اين جريانات بنماينـدو آن          
را در اختيار مردم قرار دهند مردمي آه هيچگونـه حـق            
تصميم گيري در ادارة امور آشور نداشـتند و آـلام شـيخ             

مـصر قبـل از آمـدن       محمد عبده توصيفي از حال و شرايط        
اهـالي مـصر تـا قبـل از سـال           . " سيد جمال الدين است     

امور عمومي و خصوصي خود را ملك مطلـق حـاآم مـي             ١٨٧۶
دانستند و هر آس نائب او مي شد او نيز فعال مايـشاء             

مردم معتقد بودند آه خوشبختي و بدبختي شان منـوط          . بود  
. به امانتداري و عدل يـا خيانـت و ظلـم حـاآم اسـت                

هيچكس براي خود حقي در ادارة امور آشورش متصور نبود          
                                                 

 همينكه فوت آردند ارزشمند  يعني ادباء در شرق در حاليكه زنده هستند آسي به آنها اهميت نمي دهد يعني مانند مرده هستند و لي- 1
 .مي شوند

 خديوي لقبي بود آه سلطان عبد العزيز به اسماعيل باشا والي مصر اعطا نمود و حكام بعد از او نيز مانند پسرش توفيق اين لقب - 2
 .را يدك مي آشيدند
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ي در اواخر حكومت اسماعيل تغيير آرد سخن از         فكر مصر 
ظلم و ظالمين و حقوق و سرنوشت مردم شدت گرفت و اينكـه             

فكـر  . بايد از سلطة لجام گسيختة حكـام جلـوگيري شـود            
قانون و روزنامه شكل گرفت و مردم شروع به انتقاد از           

افكاري در مصر شكل گرفت آه قبلا       . معايب حكومت نمودند    
 )١٣٣،ص١٩۶١ ابوريه .(وجود نداشت 

ديـوان  . در مورد ادبيات نيز وضع بدين وخامت بود         
ادبا و شعراي اين ديـار راماننـد شـيخ علـي ليثـي و               
عبداالله باشا فكري و سيد علي ابي نصر اگر تورق نمـاييي            
،چيزي جـز اخوانيـات و مـدح و توصـيف امـير و قـصر و                 
دربارش نمي يابي وامـا مـصر وفقـرو بـدبختي و بينـوايي              

ردمش و ظلم وزور گردنكشي حكام و واجبـات حكومـت در            م
 )۶٨امين ،ص.( ادبيات خبري نيست

بهمين دليل سيد جمال الدين براي برهم زدن اين شرايط          
و تبيين حق سرنوشت مردم راهكارهـايي را بـدين ترتيـب            

 :فراهم آورد 
گروهي از جوانان و سالخوردگان را دور هم جمـع نمـود            

يبا جلوه داد و خطوط اوليه آار و        نوشتن را براي آنها ز    
برنامه را برايشان ترسيم نمود به آنها آموخت آه معاني          
نو و زيبا بياورند و بعضي از آنهارا آه توانايي نوشتن           
داشتند ، تشويق به قلم فرسايي در روزنامه و نـشريات           

 –) ١٨٨۵-١٨۵۶(يكي از اين افراد اديب اسـحاق        . آرد    
  بـود، وي از مريـدان        –هوگو  نابغة شرق بقول ويكتور     

سيد در قهوه خانة بوسته؛ آه محفلـي بـراي روشـنفكران            
سيد وي را تشويق آرد روزنامه اي       . بود بشمار مي رود     

منتـشر نمايـد ،چـارچوب و       ١٨٧٧در سال   » مصر  « به اسم   
خطوط اوليه را برايش تشريح نمودو بعـضي از مقـالات را            

سـپس سـيد    .نوشت  » مظهر بن وضاح    « خود بااسم مستعار    
به وي توصيه آرد از قاهره به اسكندريه برود و همـراه            

را منتـشر   » التجـاره « دوستش سليم النقـاش روزنامـة       
نمايد و در همان زمـان در اسـكندريه  در بخـش فرانـسوي               

مشارآت داشت و ايـن روزنامـه       » مصر الفتاه « روزنامة  
ظاهرا بيانگر و زبان حال سازماني سري بود آه اسـحاق           

سـيد  . و عبداالله نديم روزنامه نگار در آن عضويت داشتند        
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سيد سپس بعضي از افراد اين گروه را تشويق به قلم          
سـپس  .  آـرد    ٣»الوقائع المصريه   « فرسايي در روزنامة    

يهودي يكي ديگر از شاگردان     ) ١٩١٢-١٨٣٩ (٤ب صنوع يعقو
را » ابـو نـضاره   « سيد  به تشويق وي روزنامـة فكـاهي        

منتشر آرد آه با اسلوب فكـاهي و طنـز گزنـده خـديوي              
اسماعيـــل و فـــساد قـــصر و اشـــغالگران اســـتعمارگر 
بريتانيايي را بشدت مورد حمله و انتقاد قرار داد آـه           

  . اين امر منجر به تبعيد وي شد
) ١٨٩۶ -١٨۴۵(بعد باشخصي ديگر باسـم عبـداالله نـديم          

برمي خوريم آه از شاگردان و  ملازمان سـيد و روزنامـه             
نگار و خطيب انقـلاب عرابـي پاشـابود و سـيد در وصـف               

آه در طول عمرش آـسي ماننـد        « : ايشان چنين گفته است     
نديم را نديده است آه هنگام سـخنراني و نوشـتن آنقـدر             

 و خوش گفتار و باهوش باشـد و الفـاظ را            مسلط و صريح  
وي مصريان  ) ١٨،ص٢٠٠٠حمزه  ( »به اندازة معاني بياورد     

را بخاطر تسليم و آرنش در مقابل ظلم و زور بشدت مورد            
در ابتـدا مدرسـه اي خيريـه بمنظـور          . انتقاد قرار داد  

« آموزش نوجوانان تاسـيس آـرد سـپس روزنامـة فكـاهي             
 هـدف تبـيين مـشكلات جامعـة         رابه» التنكيت و التبكيت    

مصري بخاطر دخالت بيگانگان منتشر و بعد ازآن به وطـن           
پرستان آه نمايندگيشان را احمد عرابي پاشـا بـه عهـده            

آه زبـان حـال ايـن       » الطائف« داشت پيوست و روزنامة     
وطن پرستان و انقلاب عرابي پاشا بـود منتـشر آـرد ولي             

داشت و تبعيـد    سال تعقيب باز  ٩بعد از ناآامي انقلاب و      
شد و در زمان پسر توفيق يعني خديوي عباس دوم به وطـن             
بازگشت و دوباره فعاليـت روزنامـه نگـاري را از سـر             

را منتشر آرد آـه هـدف آن        » الاستاذ« گرفت و روزنامة    
مبارزه بـا فـساد اجتمـاعي و مبـارزه بـا بيگانگـان              

                                                 
تشر آرد و بيانگر سياستهاي در قاهره به دو زبان عربي و ترآي من١٨٢٨ روزنامه اي مصريست آه محمد علي باشا در سال -3

سپس زبان ترآي آن حذف شد و بزرگاني چون رفاعه الطهطاوي و حسن العطار و احمد فارس الشدياق و شيخ محمد . حكومت است 
  .عبد در آن قلم مي زدند

اسلام و مسلمين مادرش به توصية شيخ مسجد الشعراني او را به خدمت . يعقوب روفائيل صنوع از والديني يهودي بدنيا آمد - 4
. زبان زنده دنيا تسلط داشت ١٣درآورد زيرا بعد از چهار فرزند مرده صاحب يعقوب شد و انجيل وتورات و قرآن را بدو ياد داد و 

الوطن و « با اجراي نمايشنامة . خديوي اسماعيل به او لقب موليير مصر بخاطر تلاشهاي بي وقفه اش در نمايشنامه داده است
وي يكي از پيشاهنگان نمايشنامه و روزنامة فكاهي مصر است و همين روزنامه بارها .  غضب خديوي قرار مي گيردمورد» الحريه

شد و از حاميان انقلاب عرابي » ابو نظاره زرقاء و الوطني المصري و ابوصفاره و ابوزماره و غيره « مجبور به تغيير اسم آن به 
  . د و تاآخرين روزهاي عمرش به مصر و مردمش پايبند بودپاشا مي باشد و در تبعيد نيز وفات يافتن
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يگـر از   يكـي د  )١٩١٣- ١٨۶٣( سپس با شيخ علي يوسف      
« شاگردان سيد جمال آشنا مي شـويم وي آـه مجلـة هفتگـي               

را منتشر مي نمـود بـه تـشويق و توصـية سـيد              » الآداب  
را آه بمنظور مبارزه با سياسـتهاي       » المؤيد  « روزنامه  

ماننـد اصـحاب    ( انگليس در مـصر و طرفـداران مـصريش          
انتشار داد آه بزرگاني چون     ) روزنامة المقطم و المقتطف   

بدالقادر مغربي و محمد آـرد علـي و المنفلـوطي و            شيخ ع 
 -حافظ عوض و سـليمان فـوزي و مـصطفي صـادق الرافعـي             

 و غيره درآن قلم مي زدنـد و بـه            -نويسندة اسلام وعرب  
يكي از پرطرفدارترين و پر تيراژترين روزنامه هاي شرق         

اين روزنامه به مسائل ميهن پرستانه      . عربي تبديل شد    
يت مـي داد و انگليـسيها نتوانـستند         و امور سياسي اهم   
نديم آن را تعطيل آنند زيرا      » الاستاذ« مانند روزنامة   

بسيار نيرومند و پر نفوذ بود و خوانندگان زيادي داشت          
اين روزنامه با شدت و حدت زياد از حزب ملي مـصطفي            . 

ــل ــود  ٥آام ــت نم ــوقي .(  حماي ــا۵٢١،ص١٩۵٠الدس ). ۵٢۵ت
ت ضد اسـتعماري و حـس وطـن         همچنانكه مي دانيم گسترش نهض    

 . دوستي در مصر به رهبري سيد و مريدانش روي داد 
نيز يكي ديگـر از      )  ١٩۶۴ -١٨٧٢( احمدلطفي السيد   

شاگردان سيد جمال الدين است و از طريق سـعد زغلـول و             
در اسـتانبول   » المؤيـد     «شيخ علي يوسف صاحب روزنامـة       

لحميد بود  هنگاميكه سيد بنام مهمان زنداني سلطان عبدا      
آشنا شد و خيلي زود شيفتة او گـشت وسـيد توانـست در              
روح او دعوت به آزادي و پيكار امتـهاي اسـلامي عليـه             
استعمار ومستعمرين را بدمد و هميشه بگفتة خـودش ايـن           

در پايــان روز ، همــة : انــدرز ســيد را درگــوش داشــت 
انديشه ها و گفته هـا و آارهـايش را بـه روشـي عيـب                

در زمانيكه پيكـار ضـد انگليـسي بـالا           . گيرانه بسنجد 
گرفتــه بــود او نيــز گروهــي از روشــنفكران را بــراي 
مبارزه با انگليس بسيج نمود و همراه مصطفي آامـل حـزب            
الوطني را بوجود آوردآه از پشتيباني خـديو برخـوردار          
بود ولي بزودي از آن حزب آناره گرفت و بـا گروهـي از              

 بنياد آرد و سـر دبـيري        را» حزب الامه   « اعتداليان ،   

                                                 
را درسال » اللواء« يكي از ميهن پرستان و روزنامه نگاران مصري بود و روزنامة ) ١٩٠٨ -١٨٧۴(   مصطفي پاشا آامل - 5

حزب  « ١٩٠٧ انتشار داد آه زبان حال حزب وطني بشمار مي رفت و رهبر مبارزات ضد انگليسي مردم شد  و در سال ١٩٠٠
را تاسيس آرد آه هدفش بيرون راندن انگليس از مصر بود و جبهه اي از وطن پرستان را گرد خويش جمع نمود آه سعد » الوطني 

  .از دنباله روان آامل بشمار ميرود و او نيز همراه مصطفي آامل از شاگردان سيد محسوب مي شوند » حزب الوفد « زغلول رهبر 
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 علمـي بايد بدانيم آه دروس سيد دو جنبه داشت يكي          
آه در خانه اش در منطقة خان الخليلـي بـراي بعـضي از              

زهرآه در روز ارائـه مـي داد و ديگـري دروس            علماي الا 
بوســته شــبانه بــراي   بــود آــه در قهــوه خانــةعملــي

روشنفكران وتحصيلكردگاني مانند محمود سـامي بـارودي و         
عبدالسلام المويلحي و سعد زغلول و علـي مظهـر و سـليم             
نقاش و اديب اسحاق و لطفي السيد و الرافعي القاء مي           

. فيدتر و پر منفعت تر بود     آرد  و اين جنبه از آارش م       
سيد مجراي ادبيات را تغـيير داد و از محـدودة اشـرافيت             
بيرون آورد و آن را وسيله اي براي خدمت مـردم درآورد            
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مقالاتي آه در روزنامه ها و مجلات شاگردان و مريدان          
سيد  عليه استعمار و استبداد انتـشار مـي دادنـد دو             

يكي اينكه اذهان مردم را نـسبت بـه         : اثير داشت   نوع ت 
مسائل حساس و مهم مملكتي جلب و به مردم جرأت نقد حكام            
و مطالبة عدل و انصاف از سوي حكام را بدهـد و حيلـة              
بيگانگان استعمارگر و حرصشان را براي چپاول اموال و         

دوم اينكـه نـسلي از      . دارايي و منابعشان بيان نمايد      
نا آه قدرت توليـد معـاني سـاده بـدون           نويسندگان توا 

توسل به الفاظ و سجع پردازي داشته و بتوانند معـضلات           
العقاد .(و گرفتاريهاي مردم را بيان نمايند تربيت آند       

پر واضح است آه شاگردان سـيد تنـها         ) ٨٣-٨١بي تا ، ص   
مسلمانان نبودند بلكـه افـرادي چـون اديـب اسـحاق و             

هوديـان در جبهـة ضـد       يعقوب صنوع نيز از مسيحيان و ي      
استعماري و استبدادي سيد مـشارآت داشـتند بنـابراين          
سيد در دوجبهة پيكار بااسـتعمار و اسـتبداد و اتحـاد            
مسلمانان از اين افراد بهره مي برد تا چند دستگي بـين            
افراد يك ملت بروز نكند و همه هدف واحدي داشته باشند           

 زمـان   و اين اهداف سيد در مصر بود آه تـا حـدودي در            
حياتش محقق شد ولي بعد از مرگش زمين مرغوب مصر ثمره هاي            

 .زيادي داد آه بعدا بررسي خواهد شد 
بخش دوم روزنامه و نشرياتي آه خـود سـيد مـستقيما            
انتشار دادند وبه عبارتي ديگر سر دبيري آن را خود به           

 :عهده داشتند 
بعد از روي آار آمدن خديوي توفيق اگرچه تصور نمـي           
رفت آدورتي بين ايشان و خديوي صورت بگيرد بخـاطر دوسـتي            
آــه در محفــل فراماســونري داشــتند و لي ســخن چينــان و 
استعمارگران براي وي دسيسه چيدند وخديوي تصميم گرفت        

  از مـصر تبعيـد و بـه سـوي هنـد              ١٨٨١او را در سال     
 سـال مـصادف بـا انقـلاب نظـامي ضـد             رهسپار نمايد اين  

استعماري احمد عرابي پاشا بود آه تحـت تـاثير سـخنان و             
رهنمودهــاي و ثمــره هــاي فكــري  ســيد صــورت گرفــت ولي 
متاسفانه بعلت خيانت عناصر خودي و سرسـپردگي خـديوي          
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 وارد لندن مي شـود و بعـد از اقـامتي           ١٨٨٣در سال   
 و رفيـق    آوتاه از آنجا به پـاريس مـي رود و از مريـد            

 آه ايـشان نيـز      -گرمابه و گلستان يعني شيخ محمد عبده        
 مي خواهد در پـاريس بـه او         -در بيروت در تبعيد بودند    

 آه حاآي از    -اين دو بعد از مشورتهاي بسيار       . بپيوندد
 تـصميم مـي     –غلبه ياس و نااميدي شيخ محمد عبده بـود          

 به زبـان    ٦» الوثقي هالعرو« گيرند روزنامه اي به اسم      
عربي منتشر نمايند و از پاريس به جهان اسلام بفرسـتند           

در اين روزنامه افكار و معاني از طرف سيد و تحريـر            . 
و ساختار عربي از طرف شيخ عبده بود و ميرزا محمد باقر            
مطالب مهم و حساس آه براي جهان اسلام سودمند بـود از            

در آنـار ايـن مجلـه       . فرانسه به عربي ترجمـه مـي آـرد        
سـري از مـسلمانان روشـنفكر از همـة آـشورهاي            سازمان  

اسلامي تشكيل شد آه براساس بـرادري و برابـري اسـلامي            
 و  مي آرد دين اسلام را ترويج و جلسه هاي سخنراني برپا        

هزينه هاي مجله را از طريق همين اعضاء تامين مي آردند و            
از ايـن   . رايگان به سراسر جهان اسلام مـي فرسـتادند          

در خلال هشت ماه منتشر شد آه شمارة اول          شماره   ١٨نشريه  
 و شمارة اخير آن در سپتامبر همـان سـال           ١٨٨۴آن در مارس    
 )٩٨،ص١٣٧۶عنايت .(انتشار يافت

اما هدف از انتشار آن درشمارة اول بدينگونه خلاصـه          
 :شده 

بيان تكاليف شرقيهايي آه سهل انگاري و-١        
ــة    ــده و ارائ ــشان ش ــقوط و ضعف ــث س ــاهي باع آوت

يي آه بايد آنرا طي آنند تـا جـبران مـا            راهكارها
در ادامه به اسباب و دلايلي آه باعـث         . فات شود     

فساد حالشان شده اشاره دارد و همچـنين اصـرار بـه            
زدودن نقاب توهماتي دارد آه آنها را بـه ايـن روز            

 .انداخته است 
الهام آـردن عقيـدة پـيروزي  و از ميـان-٢             

 برداشتن روحية ياس و نااميدي 
به اصول اصيل آه پدران و اجدادشان-٣       تمسك   

 يعني اسلام اصـيل بـدور از خرافـات و           -برآن بودند 
  و اين همان اصولي است آه آشورهاي بيگانة          -توهمات  

 قوي بدان پاي بندند

                                                 
  .سوره هاي بقره و لقمان گرفته شده بود٢٢و ٢۵۶ز آيات  آن اوجه تسمية - 6
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دفاع از تهمتهايي آـه شـرقيها و مخـصوصا۴           -
ــدار و    ــلان پن ــد و بط ــه آن گرفتارن ــسلمانان ب م

يكه پاي بند   تصورآسانيكه معتقدند مسلمانان مادام   
به اصـول دينيـشان باشـند صـاحب تمـدن و پيـشرفت              

 نخواهند شد 
مطلع نمودن شـرقيها نـسبت بـه اخبـار و۵            -

حوادث سياسي آه برايشان مهم و بدانها مرتبط اسـت          
. 

تقويت ارتباط بين آشورهاي اسلامي و ايجاد۶        -
انس و الفت و اتحاد بين جهـان اسـلام و طرفـداري و              

 آه قصد ظلم و اجحاف بـه         حمايت از سياستهاي خارجي   
 )٨٣و٨٢امين بي تا ،ص.( حقوق مردم را ندارد

سيد خواستار اصلاحات ديـني و اجتمـاعي و سياسـي           
مسلمين بود چه اسلام عقايدش را با ساختار اجتماعي و          

وي نمونـة آامـل و برجـستة        . سياسي درهم تنيده بود     
مسلمين را از لحاظ عقيده و صفات اخلاقي در صدر اسـلام            

ي ديد و معتقد بود آه آنها موحدين حقيقي اند و به            م
دينشان مباهات داشتند مذهبها و نحله هاي ديني مختلـف          
بينشان تفرقه نينداخت همگي به ريسمان بـرادري چنـگ          

و انـسانهايي   ) آه ترجمة نـام روزنامـه اش اسـت        ( زده
جوانمرد و باگذشت بودند عزيزترين چيزشان را در راه         

ذل مـي نمودنـدو اصـرار داشـت آـه           عقيده و عزتشان ب   
 . الگوي مسلمين بايد اينان باشند 

در بعضي از مقالات از گسست بين امـت اسـلامي بـه             
شدت انتقاد مي آند و آنها رابه اتحاد در پيكار عليه           
مستعمرين دعوت مي آند و همچنين دين اسلام را دين نيرو           

و أعـدوا لهـم مـا       ( «و سلحشوري با توجـه بـه آيـة          
 مي داند و يادآور مـي شـود آـه           ٧»)م من قوه  استطعت

اگر در هر لحظه آمـادگي خـود را بـراي جهـاد اعـلام               
وي از ابزار قـضا و      .نكنند ذليل و خوار خواهند شد       

قدر آه امراء به نفع خود سود مـي جوينـد بـه شـدت               
انتقاد مي آرد و عنوان مي نمود با زدودن خرافـات و            

محفـوظ اسـت    فرعيات ماداميكـه اصـول و جـوهرة ديـن           
سيد، مردم را بـه     . اميدواري به آنها تزريق مي آرد       

تمسك به ريسمان قرآن و اسـاس آن يعـني عـدل و شـوري               
دعوت مي آرد و يادآور مي شد آه مسلمين بايـد بـاهم             
اتحاد داشته باشند و به فرمودة قرآن نبايد پشت بـه           
ديگراني ببندند آه مـصالح و منـافع مـشترك بـا آنهـا              

فشان تنها غـارت و چپـاول اسـت آـه االله            ندارند و هد  
يا ايها الذين آمنـوا لاتتخـذوا       ( «تعالي مي فرمايد    

بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا ودّوا ما عنـتم قـد            
بدت البغضاء من أفواههم و ماتخفي صـدورهم اآـبر قـد            
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اين نوع تفكر قسمت اعظم نشريه را اشغال آرد و          
بــراي ايــن منظــور ســيد ، شــديدترين نــوع بيــان و 
اسلوبهاي متنوع تحريك و تـشويق را انتخـاب نمـود تـا             

بهمـين دليـل    مردم رابه پويايي و بيـداري برسـاند و          
دشمنان از آلمات و جملاتش احساس خطر آردنـد و تـصميم            
به سانسور و منع ورود آن گرفتند وبـدين شـكل ايـن             

در چهـار سـال     . روزنامه نيز در محاق تعطيلي افتـاد      
اقامت سيد در پاريس دو حادثة مهم براي ايـشان روي           
داد يكي مناظرة سـيد بـا ارنـست رنـان فرانـسوي و              

وهينات ارنست رنان نسبت به اسـلام و        جوابهاي وي به ت   
عرب و ديگري ترس سياستمداران انگليسي از حملات تنـد          

و امكـان   » العـروه الـوثقي   « و بي پرواي روزنامـة      
 .سازش با دستندر آاران آن آه ناآام ماندند

بعد از تعطيلي جمع دوستان يكدل از هم پاشـيد و           
 شد  سيد دوبار از سوي ناصرالدين شاه به ايران دعوت        

و در دفعة دوم در ديداري آه با شاه در مونيخ داشت            
او را متقاعد به تغييرات و اصلاح امور اداري و ايجاد           
عــدل و قانونگــذاري آــرد و لي بــا ورود بــه ايــران 
ناصرالدين شاه از سيد احساس خطر مي آند حـتي حرمـت            
حرم عبدالعظيم حسني و بيمـاريش را نمـي آنـدوبا بـي             

. انـدازد  و را از ايران بيرون مـي      احترامي و حقارت ا   
سيد به بصره مي رود و قسم مي خورد بـه شـدت از او               
انتقام بگيرد و اتفاقـا از معاملـة شـاه و انگلـيس             
بمنظور احتكار تنباآو مطلع مي شـود و ايـن امـر را             
فرصت خوبي براي انتقام مـي بينـد و لـذا علمـاء و              
 مردم را نسبت به ضرر اين معامله آگـاه مـي آنـد و             
مردم باعث مي شوند آه شاه قرار داد را فسخ و جريمة            

 .فسخ آنرا بپردازد 
هنگاميكه سلامتي خودرا باز مـي يابـد بـه لنـدن            

ضياء الخافقين  « مسافرت مي آند و ماهنامه اي به اسم         
السيد « را با دو زبان عربي و انگليسي با امضاي          » 

ة منتشر و در آن به رسوايي شاه و سـوء ادار          » الحسيني
مملكت و شيوع رشوه و شكنجة مردمان اشاره مي آنـد و            
علماء را تشويق به عدم همكاري با شاه مي نمايـد چـه             
او را مخلوع مي داند و بـا بـدترين و مـذموم تـرين               

و بــدين ترتيــب صبغةضــد .صــفات او را مــي خوانــد 
 انگلـيس را بـرآن مـي دارد         ، روزنامه اين استبدادي
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در دهايي آه سيد بارها آنها را عنوان آرده بود          
 : شامل 

فاصلة مسلمانان از اسلام راستين و نفـوذ عقايـد          
خــرافي بينــشان ، دخالــت و نفــوذ بيگانگــان بــويژه 

يس در جهان اسلام ، استبداد حكام خـود آامـه ،            انگل
عقب ماندگي جهان اسلام از آاروان علم و تمدن بشري ،           
تفرقه و جدايي بين مسلمانان ، تهاجم گـستردة فرهنگـي           
غرب براي تغيير و نابودي فرهنگـي مـسلمانان و دواي           
آنرا در اتحاد بين مسلمين و بازگشت به اسـلام اصـيل و             

.  استعمار و اسـتبداد مـي دانـست        راستين و پيكار با   
سيد دو عُلَم فرهنگ و سياست را با هم حمل مي نمود آـه              

 .مصلحان بعد از اوتنها يكي از آن دو را حمل نمودند 
اما در زمينة فرهنگي باعث شد آه اسـلو ب سـجع            
پردازانة متكلف جاي خود را به اسلوب سادة بي تكلف          

نكه در دسـت    بدهد آه عامة مردم آنرا درك آنند نه آ        
همچنين باعث شد الفاظ رشيق     .حزب يا جريان خاصي باشد      

را براي معاني رقيق وضع نمايـد و بـا وجـود اينكـه              
زبان عربي زبان مادريش نبود توانست با قلمش چنـان          
بيــداري و تغــييري انجــام دهدآــه اقــلام قبــل از او  

وبراي مردم نوشتن را زيبـا جلـوه        . نتوانسته بودند   
انش و فرهنگ و تمدن را محبوب ساخت و به          داد و علم ود   

آنها ياد داد چگونه قلم نيرومند را جسورانه در خدمت          
وطن و مسائل آن در آورند و روزنامـه و نـشريات را             
ميدان و جولانگاهي براي افكار پاك و ادبيات متعـالي          
و دعوتهاي اصلاح طلبانه قرار دهد و روزنامه را مشعل          

هنگي و سياسي و اجتمـاعي و       اي براي نهضت فر    و مناره 
اقتــصادي نمايــد زيــرا قــدرت آنــرا بيــشتر از قــدرت 
ســخنراني مــي دانــست وحــوزة مكــانيش را وســيعتر از 
سخنراني مي ديد و به همين جهت هم بود آه به شيخ محمد             
عبده توصيه آرد تا علاوه بـر سـخنراني از روزنامـه            

ا نيز براي انتقال پيامش به همة مسلمين بهره بجويـد ت ـ          
افكــارش را بــه صــورت پختــه ومنطقــي بــه اطلاعــشان 

 . برساند
در مدرسة روزنامه نگاريش به مـردم آموخـت آـه           
ظالم و مظلوم به يكسان محكومند ؛ ظـالم بخـاطر اينكـه             
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 :نتيجه گيري
باورود سيد جمال الدين به مصر مردم درك.١         

آردند آه ديگر حكام فعال ما يشاء نيستند و آـلام           
هـوي  و افعالشان مي تواند حكام را از اشـتباه و           

وهوس برحذر دارد و از سلطة لجـام گـسيخته ممانعـت            
 .نمايد

سيد چه روزنامه هايي آه مريدانش و چـه.٢          
روزنامه هايي آه خود سردبيري آنرا برعهده داشتند        
در دو زمينة پيكار با استبداد و استعمار و اتحاد          
و يكدلي مسلمين ومبارزه با خود بـاختگي در مقابـل           

 .دغرب انجام وظيفه مي نمودن
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سيد به مردم آموخت تنها بـا تكيـه بـر.٣            
اسلام راستين و توآل بـه خـدا و عـدم اعتمـاد بـه               
بيگانگان وآگاهي سياسي و شرآت فعالانه در سياسـت         
مي توانند آزادي گم شده و عزت از دست رفته يشان           

 . را بازپس گيرند
و ١٨٨١انقلاب نظامي عرابي پاشا در سـال۴         .

مـصر و همچـنين     ١٩١٩تظاهرات مردمـي ضـد اسـتبدادي        
انقلاب افسران آزاد عليه ملـك فـاروق و اسـتعمار           
انگليس و ملي شدن آانال سوئز همه از ثمرات فكري و           

 . فرهنگي سيد در زمان حيات و بعد از مرگشان بود 
سيد جمال براساس تعـاليم و آمـوزه هـاي۵           .

ديني و قرآني به مردم آموخت آه بيگانگان براسـاس          
با شـيوه هـاي     ) اتلونكم  لا يزال يق  ( فرمودة قرآن 

گوناگون نظامي و فرهنگي در صدد استعمار و تغـيير          
و اگر مـا بـه ايـن        . و نابودي جهان اسلام هستند      

گفته هاي ارزشمند عمـل مـي نمـوديم شـاهد اشـغال و              
 .استعمار عراق و افغانستان در حال حاضر نبوديم

وي مسلمانان را بـه اتحـاد و احتيـاط و۶            .
ان در هر لحظه فرامي خواندند      آمادگي در مقابل دشمن   

و أعدوا لهـم مااسـتطعتم مـن        ( يا  ) خذوا حذرآم     (
 ).قوه 

او به ادباء آموخت بجاي اينكه ادب خـود.٧          
را در خدمت ارباب ظلم و زور واستبداد قرار دهند          
آنرا وسيله اي براي مطالبة حقـوق مـردم و شـفاف            

 .سازي امور و نفي بردگي و بندگي درآورند 
ت خـود در صـدد آن بـود آـه           او٨ با مقالا   .

مردم را نسبت به مسائل مرتبطشان حساس آند و آنها          
را از نواياي ومطامع  پليـد اسـتعمارگران آگـاه           
سازد و نسلي خوش فكرو باهوش تربيت نمايد آه بدون          
سجع پردازي و بصورت سهل وساده مـسائل و قـضاياي           

 .آشور رابيان نمايند
هـايي  سيد در بانگ آزادي و اسـتقلال و ر٩         .

از ظلم استبداد و استعمار تنها مسلمانان را بـا          
خود همراه نكرد بلكه دراين راستا از پيروان ديگـر          
اديان نيز بهره جستند زيرا معتقد بودنـد مردمـان          
شرق براي پيكار با پديدة استبداد واستعمار بايد        
دست به دست هم داده  و تفرقه تنها به سود دشمنان            

 .است 
خت آه جـدايي و تفرقـة       سيد به مردم.١٠ آمو    

بينشان و سوء استفادة حكام از مسألة قضاو قدر و          
شيوع و رواج خرافات و جادو و جنبـل نتيجـة عـدم             

 .تمسك به ريسمان محكم قرآن است
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سيد دو عُلًم فرهنـگ و سياسـت رابـا هـم.١١             
همزمان حمل نمودند آـه انتـشار روزنامـه فرهنگـي و            

 « و خــود دو روزنامــة. مطالــب آن سياســي بــود 
را منتشر آـه    » ضياء الخافقين   «  و    »العروه الوثقي 

اولي صبغة ضد استعماري و دومي صبغة ضد اسـتبدادي          
داشتند و مريدان وي چون اديب اسحاق و عبداالله نديم          
و شيخ علي يوسف و يعقوب صنوع و احمد لطفي الـسيد            
و مصطفي آامـل و سـعدزغلول و غـيره همگـي در جهـت               

تبدادو ايجاد سدي در مقابل     پيكار با استعمار و اس    
 .آن  هم نظر و نقطه اشتراك داشتند

در زمينة ادبي آارهاي فرهنگـي اعـم از          .١٢
انتشار روزنامـه يـا سـخنراني باعـث رواج سـاده            
نويسي و معنا گرايي شدند يعني الفاظ بـه انـدازه           
معاني آورده مي شدند و از ايجاز مخل و اطنـاب ممـل             

 .معانعت نمودند
 قلم نيرومند را جسورانه     وي.١٣ آموخت چگونه   

در خدمت وطن قرار دهند و روزنامـه و نـشريات را            
جولانگاهي براي ادبيـات پـاك و افكـار متعـالي در            

 .آورند
مدرسة سـيد جمـال الـدين يعـني دانـشگاه١۴            .

اسلامي آه مردمش بيدارند و مسئول امور خويـشند و          
متحدند و به حقوق خود در قبال امـراء و حكـام و             

 .شغالگران واقفنداستعمارگران ا
در پايان بايد گفت آه سيد جمـال الـدين١۵           .

به مردم آموخت آه سرنوشت مشرق زمـين را روزنامـه           
 . رقم خواهد زد 
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A Study of the Literate and Journalistic Activities 

 of Sayyed Jamal Addin Asad Abadi 
By 

Salah Addin Abdi 

 

The Great Intellect, Seyyed Jamal Adin Asadabadi known as Afgani 

was one of the God Marvel in the contemporary age. While regarding to 

the fact that the journals and literate presses could be the rational 

language to communicate among the Islamic Nation, not dominated by 

the enjoyment and pleasure, and could provide a guideline for Muslims, 

he began to use the literate as a weapon in order to pronounce his 

massages and claims to the World as a whole. 

Seyyed Jamal Published two journals named “AL Orvato Al 

Vosgha” and “Ziaeo Al Khaleghin” by himself. The first was quite anti – 

colonial and the second was anti – despotic. The published journals 

inspired by Seyyed Jaml were: “Mesr”, and “Altejarat” which contained 

Seyyed Jamal and Sheikh Mohammad Abdo Papers, The Journal of 

“Abou Nezare” by Yaghob Nesoe which aimed to criticize the irrational 

policies of Khadiv Esmael, The Journal of “Almoeiad”by Ali Yousef 

which dealt with the anti – colonialism and revival of Muslim unity. In 

addition, the Journals of “Altankit” and “Altabkit”, and “Altaef” and “Al 

Ostaz” by Abdolla Nadim, the revolutionary lecturer of Erabi Pasha 

which sought to the colonial and despotic purposes.  
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These publications taught people to know how to determine their 

fate and how to restore their lost freedom and self esteem suppressed by 

the despotic rulers and colonialist sovereignties.  Also, it provided a 

context for transcended literature and reformist invitations which called 

for the Muslim unity and integration around the World. It instructed 

people that both the subordinates and super - ordinates are convicted, for 

the super – ordinate oppresses and the subordinate allows to be 

oppressed.  

Politically, the main consequence of Seyyed Jamal activities was the 

revolution led by Ahmad Erabi Pasha and then, the first public anti – 

colonialist demonstration in 1919 against the British colonialism. 

Culturally, his efforts led to the fluent and popular – writing far 

away from the complicated and sophisticated fashion of literary.   

This Paper seeks to introduce and investigate the journals published 

or inspired by Seyyed Jamal Adin and its purposes and consequences; it 

also inquires the way that Seyyed Jamal emphasizes on the journalistic 

activities. 
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